
  بررسی اجمالی قاعده لا ضرر

  ١مهدی اسلامی

  چکیده
یکی از قواعد فقهی پر کاربرد در مسیر استنباط احکام شرعی است. این قاعده » لا ضرر«قاعده 

  شود. کنند، ثابت می با استفاده از آیات و روایاتی که بر نفی ضرر دلالت می
ها اختلافـاتی وجـود دارد و در برخـی از  یابیم که در میان آن ی روایات مذکور می از مقایسه

ای وجود دارد. برای دستیابی به مفاد قاعده باید  ها، عین قاعده ذکر شده و در برخی قید اضافه آن
  کلمات موجود در قاعده) و هم از نظر ترکیبی، قاعده را مورد بررسی قرار داد.( افرادیهم از نظر 

چیست، اخـتلاف نظـر وجـود دارد و چیسـتی » ضرار«و » ضرر«در این که معنای کلمات 
هم از نظر علم صرف مـورد اخـتلاف اسـت. امـا اختلافـات در معنـای » ضرار«ی کلمه  صیغه

  و نظرات متعددی در آن وجود دارد. هیئت ترکیبی قاعده جدی تر است
هایی پیرامون  ، تعداد زیادی از فقهای شیعه بررسی»لا ضرر«ی  به دلیل پرکاربرد بودن قاعده

  اند. ی این قاعده نوشته اند و حتی برخی یک کتاب مستقل درباره آن انجام داده
وال در آن هاست و هدف ما در این نوشته، آشنایی اجمالی با مدرک و مفاد قاعده و برخی اق

  توان این مقاله را به سه بخش کلی تقسیم کرد: به همین دلیل می
 . بیان قاعده١

 . مدرک قاعده٢

  . مفاد قاعده٣
  ضرر، قواعد فقهیه ،ضرار ،قاعده لا ضررکلید واژه: 

    
                                                           

 .١۴٠٠تاریخ نگارش: بهار  ، . طلبۀ پایۀ پنجم مدرسۀ شهیدین١
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  مقدمه
 به عنوان آخرین دین آسمانی معرفی شده است. |در منابع دینی ما، دین پیامبر اسلام

اگر یک دین بخواهد به عنوان آخرین دین بر مردم عرضه شـود و بتوانـد بـا توجـه بـه  اساساً 
بشـری باشـد،  هـای آورد، همیشه پاسخگوی نیاز می تغییراتی که زمان در زندگی انسان به وجود

  باشد. ها همین ویژگی ی هنتیج ،منحصر به فردی داشته باشد و این خاصیت های باید ویژگی
  پذیری.ها، عبارت است از اجتهاد ویژگین از ای ییک

 دین اسلام در کنار احکام جزئی ای که برای زندگی انسان در نظر دارد تـا او را بـه سـعادت
این قواعد و اصـول، قابـل  باشد که خودِ  می برساند، دارای یک سری اصول و قواعد کلی حقیقی

  .اند هم ذکر نشدتطبیق بر موارد جزئی دیگری هستند که به طور مستقیم در اسلا
همین ویژگی باعث شده است که علمای جهان اسلام بـا تـلاش و کوشـش فـراوان و نائـل 

وجـود  ^که در زمـان نبـی و ائمـه اطهـار ای هاجتهاد، بتوانند مسائل مستحدث ی هشدن به درج
 را بررسی کنند و حکم آن را از منابع فقهی اند همتعرض حکم فقهی آن نشد ایشاننداشته است و 
  استخراج کنند.

فرایند اجتهاد و استباط حکم، فرایندی بسیار دقیق است که تلاش فراوان و تسلط کامـل بـر 
  طلبد. می استنباط های روش

کند تا به حکم فقهـی در مسـئله مـورد  می که به فقیه در مسیر استنباط کمک امورییکی از 
ایاتی که در بیان حکم فقهـی یـک نظر دست پیدا کند، استفاده از قواعد فقهی است که از دل رو

  شوند. می مسئله هستند، استخراج
های زیادی در شرح و توضیح و بررسی مدرک  در این میان فقهای عالم تشیع، مقالات و کتاب

باشـد و همـین  ها بسیار عمیق و دقیـق می اند که برخی از آن و مفاد قواعد فقهی به نگارش در آورده
خواهد اطلاعات اجمـالی ای  ها برای کسی که می د که این نوشتهشو عمیق بودن مطالب باعث می

در مورد یک قاعده فقهی داشته باشد، مناسب نباشد زیرا در ابتدای کار، مواجـه شـدن بـا مباحـث 
یکـی از ما در ایـن مقالـه قصـد داریـم کـه  شود. عمیق و دقیق علمی باعث خستگی و دلزدگی می

تـا خواننـده بـا از جهت مدرک و مفاد مورد بررسـی قـرار دهـیم به صورت اجمالی را  قواعد فقهی
خواندن این نوشته، تسلط قابل قبولی بر مباحث مطرح شده حول ایـن قاعـده در مقـالات و کتـب 
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  د.وروایات آشنا شآیات و با روش اصطیاد قواعد فقهی از و همچنین  مربوطه پیدا کند
است که شیوع و کثرت استفاده از آن در  »لا ضرر«ی معروف  ی مورد نظر ما، قاعده قاعده

مسیر استنباط، در کتب فقهی استدلالی و نیمـه اسـتدلالی بـه طـور واضـح قابـل مشـاهده و 
  ملاحظه است.

بایـد گفـت کـه مرحـوم شـیخ » لا ضـرر«ی  ی تحقیـق در مـورد قاعـده  در رابطه با پیشـینه
  ن قاعده نوشته است.ی ای ، یک رساله مجزا درباره١در کتاب رسائل فقهیة +انصاری

&، امام خمینی٢مرحوم شریعت اصفهانی
دام ظلـه) ( ، آیت الله سیستانی٣

، آیت الله مکـارم ٤
دام ظلـه) ( شیرازی

انـد و  ای دیگر از علما در یک کتاب مجزا به بررسی ایـن قاعـده پرداخته و عده ٥
از دیـدگاه شـهید ی مـذکور را  ، قاعـده»لا ضرر و لا ضرار«سید کمال حیدری در کتابی به اسم 

  بررسی کرده است. &صدر
، ٨، شیخ جعفـر کاشـف الغطـاء٧، مرحوم نراقی٦تعداد زیادی از فقها از جمله فاضل مقداد

دام ظلـه) ( ، آیت الله سبحانی١٠، شیخ باقر ایروانی٩مرحوم آیت الله مشکینی
و... نیـز در خـلال  ١١

  اند. بحث کرده» لا ضرر«ی  کتب خود از قاعده
در دو ناحیه آیـات و روایـات و سـپس » لا ضرر«ی  رو، در ابتدا مدرک قاعدهدر مقاله پیش 

  مفاد قاعده از حیث کلمات موجود در قاعده و هیئت ترکیبی آن بررسی خواهد شد.
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  قاعده لاضرر. ١
 پـر کـاربرد تـریناز  »لا ضـرر«ی  هقاعدشود که  با بررسی کتب فقهی شیعی این نکته واضح می

مـورد اسـتفاده قـرار استنباط مسائل مختلف از ابـواب مختلـف فقهـی  قواعد فقهی است که در
عبارت است از این کـه در اسـلام، حکمـی کـه  ،آن چه که از این قاعده معروف است .گیرد می

قاعـده «این قاعده به اسامی دیگری هم مشهور است از جمله  باشد، وجود ندارد. منجر به ضرر
  ».نفی ضرر

  مدرک قاعده. ٢
  آیات و روایات بررسی کرد. ی هتوان در دو حیط می اعده رامدرک این ق

در  ،کلـی ی همبتنی بر این قاعد مطرح شده احکامتعداد همان طور که در ادامه خواهد آمد، 
روایات در این  عددکنند اما  نمی قرآن کریم زیاد نیست و از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز

  مسئله زیاد است.
است، از ذکر  »لا ضرر« ی ههدف از نوشتن این مقاله بررسی اجمالی قاعدبا نظر به این که 

  اشاره خواهد شد. ها برخی از آن به ه صرف نظر کرده و تنهالکردن تمامی روایات در این مسئ

  آیات. ١. ٢

  اولآیه 
}...  ِ ه ِȅََِبو ُȄَ ٌِهَا وَلاَ مَوْلوُدȅََِةٌ بو َȅِبه خاطر اخـتلاف بـا پـدر) ( نه مادر«... ؛ )٢٣٣ بقره( }...لاَ تضَُارَّ وَا

  ١...»حق ضرر زدن به کودك را دارد، و نه پدر
  در این آیه دو احتمال وجود دارد:

جـوری رفتـار کننـد کـه  ،پدر و مادر به خاطر اختلافاتی که با هم دارنداول: نهی از این که 
در نتیجـه بچـه  و به بچه شیر ندهد ،فرزند با ضرر مواجه شود مثلا مادر به سبب اختلاف با پدر

متضرر شود یا اینکه پدر مخارج مادر را تامین نکند و در نتیجه مادر نتواند به بچـه شـیر دهـد و 
  .بچه متضرر شود

                                                           

 باشد. ) میحفظه االله( . ترجمه آیاتی که در این نوشته ذکر شده است، مطابق با ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی1
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حق استمتاع طرف مقابل  ،این طور نباشد که پدر و مادر به دلیل ترس از بچه دار شدندوم: 
  .ضرر شوندد و در نتیجه پدر یا مادر متنرا اداء نکن

کنـد و مطلـوب مـا همـین اسـت. در  می در هر صورت آیه بر نفی ضرر و نهی از آن دلالت
کند و در احتمال دوم بر نهی از ضرر به پـدر  می آیه بر نهی از ضرر به فرزند دلالت ،احتمال اول

  )٣۴، ص١٣٩٠مکارم شیرازی، ( یا مادر.

  آیه دوم
سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ {
َ
وهُنَّ كِحضَُيِّقُوا عَلـَيْهِنَّ أ هـا [زنـان  آن«؛ )۶ طـلاق( }...مِنْ وجُْدِكُمْ وَلاَ تضَُارُّ

هـا زیـان  مطلّقه] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛ و بـه آن
  ...»و مجبور به ترك منزل شوند)( نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید

در این آیه شریفه از ایـن کـه در مـورد زنـان مطلقـه در ایـام عـده نسـبت بـه  متعال خداوند
، نهـی سخت گیری شود تا در مضیقه قرار بگیرند و در نتیجه متضرر شوند ها آن ی هو نفق مسکن

  کرده است.

  آیه سوم
وْ {

َ
مْسِـكُوهُنَّ بمَِعْـرُوفٍ أ

َ
جَلهَُـنَّ فَأ

َ
سَرِّحُـوهُنَّ بمَِعْـرُوفٍ وَلاَ يُمْسِـكُوهُنَّ ضِرَارًا  وَإذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَـاءَ فَـبَلغَْنَ أ

رسـیدند، » عدّه«و هنگامی که زنان را طلاق دادید، و به آخرین روزهای «؛ )٢٣١ بقره( }...كِحعَْتَدُوا
را رهـا  هـا آنای  و آشتی کنیـد)، و یـا بـه طـرز پسـندیده( را نگاه دارید ها آنیا به طرز صحیحی 
  ...»را نگاه ندارید! ها آنبه خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن،  سازید! و هیچ گاه

زن در طلاق رجعـی بـه روزهـای پایـانی  ی هدر این آیه به مردان امر شده است که وقتی عد
رسید، یا به درستی طلاق دهید یا این که به درستی رجوع کنید و نهی شـده اسـت از رجـوع بـه 

  خاطر ضرر رساندن به زن که مثلا در نفقه بر او سخت گرفته شود و... 

  آیه چهارم
وْ دَينٍْ لَيْرَ مُضَارٍّ {

َ
پس از انجام وصیتی که شده، و ادای «... ؛ )١٢ نساء( }...مِنْ نَعْدِ وَصِيَّةٍ يوƂَُ بهَِا أ

  ...»ضرر نزند ها آناز طریق وصیت و اقرار به دین،) به ( دین؛ بشرط آنکه
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وصـیت شـود کـه بـه وراث  ای هدر این آیه نهی شده است از این که در وصیت نامه بـه گونـ
  متضرر شوند.ضرری برسد یا به دینی وصیت شود که وجود ندارد و در نتیجه وراث 

  آیه پنجم
ِــبٌ وَلاَ شَــهِيدٌ  ...{ ــارَّ كَات ــه نویســنده و شــاهد،«... ؛ )٢٨٢ بقــره( }...وَلاَ يضَُ ــه خــاطر ( و نبایــد ب ب

  ...»گویی) زیانی برسد حق
  در مورد این آیه دو احتمال وجود دارد:

این کـه کند از  می فعل معلوم باشد: در این صورت آیه نهی ،کلمه یضاراحتمال اول این که 
شهادت بدهد که این کتابت و شهادت بـه غیـر حـق  ای هبنویسد و شاهد به گون ای هکاتب به گون

 باشند و در نتیجه شخصی متضرر شود.

فرمایـد کـه بایـد  مـی فعل مجهول باشد: در این صورت آیه ،کلمه یضاراحتمال دوم این که 
خاطر شهادت دادن با ضـرر مواجـه باشد که کاتب به خاطر کتابت و شاهد به  ای هشرایط به گون

 )۴٠، ص١٣٩٠مکارم شیرازی، ( نشوند.

  در هر دو فرض، در مفاد آیه نفی ضرر وجود دارد که همین کافی است.

  روایات. ٢. ٢

فخـر و  بسـیار زیـاد هسـتند ،اند هوارد شـد در کتـب روایـی روایاتی که بـا موضـوع نفـی ضـرر
  ١ )۴٨، ص٢ج ،١٣٨٧محمد بن حسن حلی، ( در این باره ادعای تواتر کرده است. +المحققین

ی موضـوعات  ی یک ماجرا هسـتند و برخـی دیگـر دربـاره برخی از روایات، حکایت کننده
بـه طـور  کنند، دیگری هستند. نکته دیگر این که آن دسته از روایاتی که از یک ماجرا حکایت می

  با هم دارند.  هایی تفاوت ومثل هم نیستند کامل 
 دیگـر برخی عام هستند و برخـیتفاوت دیگری که در بین روایات وجود دارد، این است که 

  مراد از روایات عام و خاص در ادامه ذکر خواهد شد. .خاص
  را به سه دسته کلی تقسیم کرد: ها توان آن ، میبرای بررسی بهتر و راحت تر روایات

                                                           

 »بالحديث المتواترو الضرر منفي «... . 1
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 در متن روایت وجود ندارد. »و لا ضرارلا ضرر « روایاتی که عبارت .١

 به تنهایی در متن روایت وجود دارد. »لا ضرر و لا ضرار« روایاتی که عبارت .٢

  قید دیگری نیز وجود دارد. »لا ضرر و لا ضرار« عبارت ی هروایاتی که در ادام .٣

  دسته اول
بـه  »ضـرر و لا ضـرارلا « شـود کـه عبـارت مـی اول از تقسیم بندی بالا شامل روایـاتی ی هدست

 ی هصورت کبرای کلی در روایت وجود ندارد و روایت، تنها حکم خاص مربـوط بـه یـک مسـئل
در  »لا ضـرر و لا ضـرار« کند و این گونه روایات نسبت به روایاتی کـه عبـارت می خاص را بیان

  به عنوان کبری ذکر شده است، خاص هستند. ها آن
 ای هشخصی از حضـرت سـوال کـرد کـه عـد :نقل شده است ×در حدیثی از امام صادق

بخواهـد چـاه خـودش را  ها نزدیک به هم هستند. اگر یکی از آن ها آبی دارند و این چاه های چاه
شود امـا  می شوند و آب چاهشان کم می در حالتی که زمین نرم باشد، بقیه متضرر ،عمیق تر کند

  اگر زمین سفت باشد تاثیری ندارد.
در جایی که زمین سفت باشد اشکالی ندارد امـا اگـر زمـین نـرم باشـد،  :مودندحضرت فر

  عمیق تر کردن چاه اشکال دارد.
از همسایه اش بخواهد که آن هـم چـاهش را  ها کند که اگر یکی از آن می سائل دوباره سوال

  به همان مقدار عمیق کند چه؟
بـین دو  ی هفرمودند کـه فاصـلسپس  .حضرت پاسخ دادند که اگر تراضی کنند اشکال ندارد

  ١)٢٩٣، ص۵ج ،١٣۶٣کلینی، ( چاه هزار زراع است.
کلـی  ی هحضرت در پاسخ به سوال سائل، به یک قاعـدکنیم که  می در روایت فوق مشاهده

                                                           

دِ  عَليُِّ . 1 ـمْ عُيُـونٌ فيِ  : سَأَلْتُهُ  قَالَ  ×االلهِ عَبْدِ  بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبيِ  بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ محَُمَّ أَرْضٍ  عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لهَُ
جُلُ أَنْ يجَْعَلَ عَ  مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ  قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا  فُعِـلَ ذَلـِكَ أَضرََّ  بَعْضُ الْعُيُونِ إذَِا كَانَتْ عَلَيْهِ وَ  الَّتيِ يْنهَُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَاالرَّ

ةِ الأْرَْضِ قَالَ فَقَالَ مَا رُّ ـيُضِ  بَعْضٌ لاَ  مِنَ الْعُيُونِ وَ  الْبَقِيَّةِ بِ  أَرْضٍ رِخْـوَةٍ  فيِ  كَـانَ  مَـا وَ  رُّ ـيُضِ  فَلاَ  مَكَانٍ شَدِيدٍ  كَانَ فيِ  مِنْ شِدَّ
قَـالَ  وَ  رُّ ـيَضُـ فَـلاَ  قَالَ إنِْ تَرَاضَيَا وَاحِدٍ  مِقْدَارٍ  عَلىَ  هُوَ  وَ  وَضَعَهَا كَماَ  عَيْنهَُ جَارِهِ أَنْ يَضَعَ  إنِْ عَرَضَ عَلىَ  وَ  رُّ ـيُضِ  فَإنَِّهُ بَطْحَاءَ 

 يَكُونُ بَينَْ الْعَيْنينَِْ أَلْفُ ذِرَاع.
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که فلان کار، ضرر/ ضرر رساندن است که با این قرینه بفهمیم  اند هو حتی نفرمود اند هاشاره نکرد
  ١) محذوف است.رساندن جایز نیستضرر/ ضرر ( که کبری

  دسته دوم
به عنوان کبرای کلـی در مـتن حـدیث  »لا ضرر و لا ضرار« دسته دوم روایاتی هستند که عبارت

  پیش آمده به عنوان یک مصداق بر این قاعده کلی تطبیق داده شده است. ی هآمده است و مسئل
صادر شده اسـت و در  ×صوماز مع »لا ضرر و لا ضرار« در صورتی که احراز شود عبارت

کلی در نظر گرفت اما اگر راوی  ی هتوان آن را به عنوان یک قاعد می بوده است، ×کلام معصوم
  عمدا یا سهوا این عبارت را اضافه کرده باشد چنین اعتباری ندارد.

بـین کسـانی کـه در زمـین یـا خانـه شـریک  |فرمودند: رسول خدا ×در نقلی امام صادق
ها گذاشـته  و فرمودند زمانی که نشانه» لا ضرر و لا ضرار«هستند، حکم به شفعه کردند و فرمودند: 

  ٢)٣٩٩، ص٢۵ج ،١۴١۶حمد بن حسن عاملی، م( ای وجود ندارد. شد و حدود مشخص شد، شفعه

  دسته سوم
لا «بعـد از عبـارت  »فـی الاسـلام«یا  »مومن علی«این دسته از روایات، روایاتی هستند که قید 

  ذکر شده است. »ضرر و لا ضرار
نقل شده است که سمرة بن جندب درخت نخلی داشت و مسـیر رسـیدن  ×از امام صادق

گذشت. سمره برای رسیدگی به درخـت نخـل خـود از  ی یکی از انصار می به این نخل، از خانه
  ین که از او اذن بگیرد.کرد بدون ا خانه این مرد انصاری عبور می

شوی و ما در حالتی هسـتیم  مرد انصاری به سمره گفت که گاهی اوقات بر منزل ما وارد می
                                                           

ضرر/ ضـرر رسـاندن جـایز نیسـت) محـذوف ( ا استفاده از قرینه فهمیده شود که کبرای کلی. اگر در روایتی ب1
شـود،  مـی دوم از تقسیم بندی ی ه، آن روایت در حکم، محلق به دستاند هاست و حضرت به آن استدلال کرد

 هر چند که عین عبارت در متن روایت ذکر نشده باشد.

دُ بْنُ . 2 دِ  بْنِ يحَْيَى دِ يَعْقُوبَ عَنْ محَُمَّ  محَُمَّ سَينِْ بْن  عَنْ محَُمَّ دِ  الحُْ  عَبْـدِ  عَـنْ أَبيِ  بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَـةَ بْـنِ خَالـِدٍ  االلهِ بْنِ عَبْدِ  عَنْ محَُمَّ
كَاءِ فيِ  |االلهِ : قَضىَ رَسُولُ  قَالَ  ×االلهِ َ فْعَةِ بَينَْ الشرُّ ارَ وَ قَالَ  قَالَ لاَ  المَْسَاكنِِ وَ  الأْرََضِينَ وَ  باِلشُّ رَ وَ لاَ ضرَِ فَـتِ  إذَِا ضرََ   أُرِّ

تِ  وَ  الأْرَفُ   . شُفْعَةَ  فَلاَ  دُودُ الْـحُ حُدَّ
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که دوست نداریم کسی در آن حالت بر ما وارد شود. از این پس هر گاه که خواستی از منـزل مـا 
  عبور کنی و به درختت سر بزنی، اذن بگیر.

ده از راهی کـه راه رسـیدن مـن بـه درخـت نخلـم اسـت سمره جواب داد که من برای استفا
  گیرم. نمی اذن

شکایت کرد. حضرت به دنبـال سـمره فرسـتادند و  |مرد انصاری از سمره به رسول خدا
وقتی سمره حاضر شد، حضرت فرمودند که یکی از انصار از تو شکایت کـرده اسـت کـه بـدون 

  ی او شوی، اذن بگیر. شوی پس وقتی که خواستی داخل خانه اذن بر او و اهلش وارد می
  ه بگیرم؟رسد اجاز سمره گفت: ای رسول خدا آیا در راهی که به نخل خودم می

دهم. سـمره  حضرت فرمودند: آن نخل را رها کن به جای آن یک نخل در فلان جا به تو مـی
دهم. باز هم قبول  قبول نکرد. حضرت فرمودند: به جای آن دو درخت نخل در فلان جا به تو می

  نکرد و حضرت تعداد درختان را زیاد کردند تا به ده نخل رسید اما باز هم قبول نکرد.
این نخل را رها کن و به جای آن یک نخل در بهشت برای توست.  :وباره فرمودندحضرت د
رَ  وَلاَ  رَجُلٌ مُضَارٌّ  إنَِّكَ « سمره قبول نکرد. سپس حضرت فرمودند: در این جا هم ارَ  وَلاَ  ضرََ  عَلىَ  ضرَِ

بعد امر کردند و درخـت نخـل را کنـده و پـیش رویـش انداختنـد و حضـرت بـه سـمره  »مُؤْمِن
  ١)٢٩۴، ص۵ج ،١٣۶٣کلینی، ( خواهی آن را بکار. می ودند: برو و هر کجا کهفرم

  تفاوت بین وجود و عدم وجود این قیود در ادامه خواهد آمد.
                                                           

دِ  عَليُِّ . 1  عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أَبيِ  مُسْـكَانَ بْـنِ  االلهِ عَـنْ عَبْـدِ  عَنْ أَبيِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْـحَابنَِا االلهِ عَبْدِ  بْنِ أَبيِ  عَنْ أَحمَْدَ  بْنِ بُندَْارَ  بْنُ محَُمَّ
يَـدْخُلُ  فَكَانَ يجَيِءُ وَ  جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ اَلأْنَْصَارِ  كَانَ طَرِيقُهُ إلَِيْهِ فيِ  سَمُرَةَ بْنَ جُندَْبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ  : إنَِّ  قَالَ  ×جَعْفَرٍ 

 فَـإذَِا عَلَيْهَـا نُحِـبُّ أَنْ تُفَاجِئَنـَا حَـالٍ لاَ  عَـلىَ  تَزَالُ تُفَاجِئُنـَا سَمُرَةُ لاَ  هُ الأْنَْصَارِيُّ يَاإذِْنٍ مِنَ الأْنَْصَارِيِّ فَقَالَ لَ  بغَِيرِْ  قهِِ عَذْ  إلىَِ 
فَأَرْسَـلَ إلَِيْـهِ  |االلهِرَسُـولِ  الأْنَْصَـارِيُّ إلىَِ  فَشَكَا رِيقِي إلىَِ عَذْقِي قَالَ طَ  هُوَ  طَرِيقٍ وَ  أَسْتَأْذِنُ فيِ  دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ فَقَالَ لاَ 

أَرَدْتَ أَنْ  إذِْنـِهِ فَاسْـتَأْذِنْ عَلَيْـهِ إذَِا أَهْلـِهِ بغَِـيرِْ  عَـلىَ  عَلَيْهِ وَ  تمَرُُّ  أَنَّكَ زَعَمَ  شَكَاكَ وَ  قَدْ  فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إنَِّ فُلاَناً  |االلهِرَسُولُ 
 وَ  مَكَـانِ كَـذَا لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فيِ  خَلِّ عَنهُْ وَ  |االلهِفَقَالَ لَهُ رَسُولُ  عَذْقِي إلىَِ  طَرِيقِي أَسْتَأْذِنُ فيِ  االلهِرَسُولَ  تَدْخُلَ فَقَالَ يَا

ةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لاَ  فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ حَتَّى أُرِيدُ  قَالَ فَلَكَ اثْناَنِ قَالَ لاَ  فَقَالَ لاَ  كَذَا كَـذَا  وَ  مَكَـانِ كَـذَا ةٌ فيِ قَالَ فَلَكَ عَشرََ  بَلَغَ عَشرََ
نَّةِ قَالَ لاَ  لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فيِ  خَلِّ عَنهُْ وَ  فَأَبَى فَقَالَ  رَ  لاَ  وَ  إنَِّكَ رَجُـلٌ مُضَـارٌّ  |االلهِفَقَالَ لَهُ رَسُولُ  أُرِيدُ  اَلجَْ ارَ  لاَ  وَ  ضرََ  ضرَِ

ا مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ  عَلىَ   . حَيْثُ شِئْتَ  انْطَلقِْ فَاغْرِسْهَا |االلهِقَالَ لَهُ رَسُولُ  إلَِيْهِ وَ  قُلعَِتْ ثُمَّ رُمِيَ بهَِافَ  |االلهِرَسُولُ  بهَِ
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  مفاد قاعده. ٣
، یک جمله خبری اسـت کـه متشـکل از »لا ضرر و لا ضرار« قاعده لا ضرر که عبارت است از

  باشد. می چند کلمه در قالب یک هیئت خبری
  .کلمات و هیئت جمله بررسی کنیم ی هادامه قصد داریم که این عبارت را در دو ناحی در

  . مفردات قاعده١. ٣
  »لا« حرف

زیـرا  نیسـت اختلافـیی نفی جنس است،  »لا« ،»لا ضرر« موجود در قاعده ی»لا« در این که
» لا«ر این جـا، و د )٢۴۶، ص١ج ابن هشام، بی تا،( شود ی ناهیه فقط بر فعل مضارع وارد می»لا«

  است.از ترکیب اختلاف در معنای اراده شده  پس بر سر اسم وارد شده است.

  کلمه ضرر
  معنای لغوی

 هـا کـه برخـی از آن انـد هضرر معانی متعـدد و متفـاوتی ذکـر کرد ی هلغت برای کلم های کتاب
 عبارتند از:

  )۴٢٩، ص٧ج المحیط فی اللغة، ؛ ٣١۴، ص١١ج تهذیب اللغة، ؛ ۶، ص٧ج العین،( نقصان. ١
  )٣۶٠، ص٣ س اللغه، جمعجم مقایی ؛۴٨٢، ص۴ج لسان العرب،( ضد منفعت. ٢
ق. ٣  )١۴٧ص ،٢ج ،القاموس المحیط( ضیق و ضَیِّ

  توان به دو دسته تقسیم کرد: می معانی مذکور را
برخی از این معانی مربوط به ذات انسـان اسـت و برخـی دیگـر مربـوط بـه خـارج از ذات 

  .جانانسان. دسته اول مثل سختی و تنگی و دسته دوم مثل نقصان در مال و 
  .کنند می در واقع این دو دسته از معانی، هر کدام معنای یک جانب از مفهوم واحدی را بیان

 که بـه انسـان بـر هایی این نقص به یکی از حیثیت .ستنتیجه این که ضرر به معنای نقص ا
آن از ذات  ی هیا این نقص در اشیاء و موضوعات خارجی است کـه حیطـ .شود می گردد وارد می

که با نقص وارده بر موضوعات خارجی تفاوت  است یا این که در ذات انسان وانسان جدا است 
  )١٣٣ص ،١۴٢٠صدر، ( .دارد
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  »ضرار« کلمه
  یمعنای لغو

  :کنیم که دو مورد از این احتمالات را ذکر می وجود دارد احتمالاتی »ضرار« کلمه ی هصیغ در
. مصدر مشهور در باب مفاعله، بر وزن مفاعله است مصدر باب مفاعله باشد مثل جهاد .١

 .)١۶۴ص ،١٣٩٣طباطبایی، ( باشند اما اوزان دیگری هم وجود دارد که فعال و فیعال می

 باشد مثل کتب کتاباً و حسب حساباً  »ضرّ « فعل مصدر دیگرِ . ٢

 النهایـه«و » المصباح المنیر«های  قبل از بحث از هیئت ترکیبی قاعده، معنایی که در کتاب
 کنیم. برای ضرر و ضرار ذکر شده است را بررسی می »فی غریب الحدیث و الأثر

هُ مُضَـارَّ «: گفته شده است که» المصباح المنیر«در کتاب  هُ ضَارَّ اراً بمَِعْنَـى ضرََّ یعنـی  » ةً و ضرَِ
، معنای نقصان در شیء و ضد النفع در این کتاب ذکر »ضرر«و برای  ضرار به معنای ضرر است

شده است. همچین اگر کسی نسبت به دیگری کاری انجام دهد کـه آن کـار خوشـایند شـخص 
  )٣۶٠ص فیومی،( دوم نباشد، معنای ضرر دارد.

ل کنیم، دیگر تفاوت در معنای دو احتمال مذکور وجود ندارد. البتـه ایـن کـه اگر این معنا را قبو
ضرر و ضرار به یک معنا باشند احتمال دور از ذهنی نیست زیـرا یکـی از معـانی ای کـه بـرای بـاب 

  )١۶۵ص ،١٣٩٣طباطبایی، ( مفاعله ذکر شده است، معنای ثلاثی مجرد است به همراه تاکید و مبالغه.
 ، بـه برخـی لغـوییینو وحدت معنای ضرر و ضرار را نپـذیریم اول را قبول کنیماگر احتمال 

ضـارب زیـد » نسبت داده شده است که باب مفاعله وضع شده است برای مشارکت لذا معنـای
عبارت است از این که زید عمرو را زید و همین طور عمرو زید را زد بـا ایـن تفـاوت کـه  »عمراً 

به عمرو تبعی یعنی ضرب نسـبت بـه فاعـل اصـلی اسـت و  نسبت ضرب به زید اصلی است و
  )١١۶ص ،١ج ایروانی،( .نسبت به مفعول تبعی

در هر صورت باید توجه داشت که معنای مشارکت در خصوص روایت سـمرة بـن جنـدب 
  )١١٧ص ،١ج ایروانی،( مقصود نیست زیرا ضرر تنها از جانب سمره بود.

گفتـه شـده » ضـرار«و » ضرر«، در بیان معنای »ثرالنهایه فی غریب الحدیث و الأ«در کتاب 
لا «کـه فرمودنـد:  |ضرر یعنی چیزی که در مقابل منفعت است و معنای قول پیامبر«است که: 

ی قـول  ، این است که انسان نباید به دیگری ضرر بزند و چیزی از حق او کاسته شود. و ادامه»ضرر
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انسان نباید بـدی کسـی را بـا وارد ضرّ، یعنی  که ضرار، فعال است از فعل» و لا ضرار« |پیامبر
کردن ضرر بر او پاسخ دهد و ضرر کار یک نفر است اما ضرار کار دو نفر. تفاوت دیگـری کـه بـین 

باشد که ضرر ابتدائی است امـا ضـرار در جـواب ضـرر اسـت. قـولی  ضرر و ضرار است، این می
ضرر شدن مفعول اسـت امـا در ضـرار، وجود دارد که ضرر یعنی کاری که باعث نفع فاعل آن و مت

نفعی برای فاعل آن وجود ندارد. همچنین گفته شده است که ضرر و ضرار یک معنـا دارنـد و گفتـه 
  )٨١ص ،٣ج ابن اثیر،( برای تاکید است. |شدن هر دو در کلام پیامبر

 مطرح شد که احتمال سوم مطابق با معنایی است که در کتاب قولپس در کتاب النهایة، سه 
  گفته شد.» المصباح المنیر«

وجـود دارد کـه محقـق نـائینی آن را برگزیـده » ضـرار«و » ضرر«نظر دیگری هم در معنای 
، عبارت است از ضرر زدن عمدی امـا ضـرر اعـم اسـت از »ضرار«فرمایند که  ایشان میاست. 

  ١.)١٩٩ص ،٢خوانساری نجفی، نائینی، انصاری، ج( ا غیر عمدی باشدتواند عمدی ی ضرار و می

  هیئت ترکیبی. ١. ٣

  دارد.  چه معنایی اراده شده است، اختلاف نظر وجود» لا ضرر و لا ضرار«در این که از هیئت ترکیبی 
   دیگر قائلند که اراده نفی شده است. ای هیک نظر این است که مراد نهی است و عد

  اولتبیین نظر 
  :کنیم ذکر می که آن را اند هبرای این قول توجیهی ذکر کرد +شیخ الشریعه اصفهانی

، نهـی باشـد مثـل قـول خداونـد در دو آیـه »لا« یکی از احتمالات این اسـت کـه مـراد از
َجِّ  فَلاَ { نْ يَقُولَ لاَ مِسَاسَ  فَإنَِّ { و }رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحْ

َ
َيَاةِ أ

ْ
  .}لكََ فِي الح

لا جلب و لا «و  »لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام.«: که فرمودند |و مثل قول پیامبر
 ..»لا حمى في الإسلام و لا مناجشـة«و  »لا إخصاء في الإسلام و لا بنيان كنيسة.«و  »جنب و لا اعتراض

  )٢۴ص شریعت اصفهانی،(
                                                           

مکـارم انـد ( ههمین نظـر را برگزید» قاعده لا ضرر«. حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله هم در کتاب 1
  )١٠٩ص ،١٣٩٠شیرازی، 
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ها متفق بـر ایـن  کنند که حاکی از این است که آن از برخی اهل لغت عباراتی را نقل میایشان 
  ١)٢٧ص شریعت اصفهانی،( .دهند هستند که مراد از این ترکیب، نهی است و احتمال نفی را نمی

  .اولاز نظریه  +این بود بخشی از تبیین شیخ الشریعه اصفهانی

  تبیین نظر دوم
ی لا ضـرر  ی موجـود در قاعـده»لا«گوینـد کـه  ائلین به این نظریه میهمان طور که گفته شد، ق

  .ی نفی جنس است و نفی از آن اراده شده است نه نهی»لا«
انـد، اشـکالاتی  در تبیین نظریه اول ذکر کرده +ای که شیخ الشریعه نسبت به شواهد و ادله

  .کنیم ها را ذکر می مطرح شده است که بعضی از آن
است که تبیین ایشان کافی نیست تا بگـوییم مـراد نهـی بـوده اسـت زیـرا  اولین اشکال این

ی نهـی شـده  هـا اراده استناد ایشان به آیات و روایاتی بوده است که نه تنها ثابت نیست کـه از آن
در » لا« شود که مقصـود و مـراد نفـی بـوده اسـت و است بلکه با کمی تدقیق و تامل واضح می

  .تمعنای نفی به کار رفته اس
َجِّ  فَلاَ { یعنی این که معنای لا ترفثوا و لا تفسـقوا و لا تجـادلوا «، }رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحْ

آن، نهـی از  ی هبلکه منظور، نفی رفث و فسوق و جدال در حج است. بله لازمـ ، نیست»فى الحج
معنای نفی باشد و ایـن کـه  ی هزمباشد اما باید توجه داشته باشیم بین اینکه نهی، لا می این امور

  در نهی به کار رفته باشد فرق است.» لا«
شاهد این که تبادر ذهنی عرف از این جملات، معنای نفی است نـه نهـی. امکـان دارد کـه 
منشا این شبهه این باشد که در بسیاری از استعمالات، نفی به کار برده شده کنایه از نهی باشد به 

  شود. ی با معنای مطابقی خلط میهمین سبب معنای کنای
                                                           

رّ الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقّـه, و الضرـار: فعـال مـن الضرّـ أي لا ـأي لا يض» ضرر لا«ففي النهاية الأثيرية: قوله «. 1
لا «معنـى قولـه  ـو هو كتاب جليل في اللغة في عشرين مجلّـدا  ـو في لسان العرب  يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه.

و في الـدّر المنثـور  لا يضـارّ كـلّ مـنهما صـاحبه.أي » لا ضرار«رّ الرجل أخاه, و هو ضدّ النفع, و قولـه ـأي لا يض» ضرر
أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر » لا ضرار«رّ الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقّه, و ـأي لا يض» لا ضرر«للسيوطي 

 »عليه. و في تاج العروس, مثل هذا بعينه. و كذا الطريحي في المجمع.
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را » لا« تـوان مـی دوم اسـت، ایـن کـه ی هشاهد دیگر که شاهد خوب و قـوی ای بـر نظریـ
لـيس فى الحـج رفـث و لا «را به جای آن گذاشـت یعنـی » لیس« برداشت و سایر ادوات نفی مثل

  .»فسوق و لا جدال
، انـد هذکر کرد |از کلام نبی +که شیخ الشریعه هایی اشکال دیگر این که در برخی مثال

که اگر مراد نهـی  »لا إخصاء فى الإسلام«معنای نهی وجود ندارد مثل عبارت  ی هامکان اراد اساساً 
 کنـد؟ آیـا اسـلام مـی . آیا کسـی از ایـن تعبیـر اسـتفاده»لا تخصوا فى الإسلام«باشد برابر است با 

  تواند ظرف برای اخصاء باشد؟ می
ن از اهل لغت نقل کرده است هم باید گفت کـه بعیـد نیسـت منظـور درباره آن چه که ایشا

اهل لغت، نتیجه و مقصود از ترکیب بوده است نه معنای مطابقی آن و ما هم مشکلی نداریم کـه 
معنای نهی به عنوان معنای کنایی از ترکیب استفاده شود اما در این جا نزاع بر سر معنای مطابقی 

  )١٢٣ص ،١٣٩٠م شیرازی، مکار( است نه معنای کنایی.
در روایات ثابت شود، از فوایدی کـه  »علی مؤمن«و  »فی الاسلام«نکته این که اگر وجود قید 

شود زیرا جار و مجرور، متعلـق بـه فعـل محـذوفِ  تقویت می» لا«دارد این است که نافیه بودن 
ت به این معنا که در اس »لا ضرر موجود فی الاسلام«خواهد بود یعنی در واقع » موجود«عام مثل 

احکام اسلام، حکم ضرری وجود ندارد و این معنا بـا حـاکم بـودن قاعـده لا ضـرر بـر احکـام 
  سازگاری دارد.

لا «ناهیه گرفته شود زیرا در صورت ناهیه بودن، » لا«در این صورت دیگر مناسب نیست که 
رف ضـرر زدن مـردم بـه باشد یعنی در اسلام ضرر نزنیـد زیـرا اسـلام ظـ می »تضروا فی الاسلام

  )٨۶ص ،١٣٩٠مکارم شیرازی، ( یکدیگر نیست.

  نتیجه گیری
ی شریفه  آشنا شدیم که به پنج آیه» لا ضرر«ی  در این نوشته به صورت اجمالی با مدرک و مفاد قاعده

ی مورد بحث استناد شده بود که برخی از روایات عـام و برخـی  و روایات متعددی برای اثبات قاعده
های عمده بین روایات مربوط به این مسئله در چه چیزهایی  خاص هستند و فهمیدیم که تفاوتدیگر 

  ها، روایات را به سه دسته زیر تقسیم کنیم: است و توانستیم با توجه به این تفاوت
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 در متن روایت وجود ندارد. »لا ضرر و لا ضرار« روایاتی که عبارت .١

 به تنهایی در متن روایت وجود دارد. »ضرارلا ضرر و لا « روایاتی که عبارت .٢

فـی «یـا  »علی مؤمن«مثل  قید دیگری »لا ضرر و لا ضرار« عبارت ی هروایاتی که در ادام. ٣
 نیز وجود دارد. »الاسلام

کـه از کلمـات اصـلی قاعـده هسـتند، نظـرات » ضـرار«و » ضـرر«دریافتیم که در معنـای 
های  منشأ تفـاوت مفـاد قاعـده بـر اسـاس دیـدگاه متعددی وجود دارد که همین اختلاف نظرها،

  مختلف است.
ها در مفاد هیئت ترکیبی قاعـده، نسـبت بـه اخـتلاف در  همچنین فهمیدیم که اختلاف نظر

مفاد کلمات جدی تر است و طبیعتا این اختلاف هم مثل اختلاف در ناحیه کلمات، باعـث بـه 
  وجود آمدن تفاوت در مفاد کل قاعده خواهد شد.

  نوشتپی 
مطـرح شـد، » لا ضـرر و لا ضـرار«علاوه بر احتمالاتی که در مورد معنـای اراده شـده از ترکیـب 

ی معنای نفی است و در متعلـق  نظرات دیگری نیز وجود دارد که برخی اختلافات پس از قبول اراده
  م.ها صرف نظر کردی نفی اختلاف به وجود آمده است که به جهت طولانی نشدن کلام از بیان آن
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  فهرست منابع
  .میقرآن کر .١
تحقیق محمود محمد طنـاحی؛ طـاهر  و الأثر ثیالحد بیغر  یف ةیلنهاا. )١٣۶٧( ابن، اثیر .٢

  چاپ چهارم). قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.( احمد زاوی
  چاپ سوم). بیروت: دار صادر.( العرب لسانق).  ١۴١۴( ابن، منظور .٣
چهارم). قم: کتابخانه حضـرت آیـت اللـه مرعشـی چاپ ( بیاللب یمغنبی تا). ( هشام ،ابن .۴

 .&نجفی

چــاپ اول). بیـروت: دار احیــاء ( اللغـة بیتهــذق).  ١۴٢١( ازهـری، محمـد، بــن، احمـد .۵
  العربي. التراث

 اعظـم خیتـراث شـ قیتحق تهیکم ؛یمجمع الفکر الاسلام؛ نیبن محمدام یمرتض ،یانصار .۶
 . قم: مجمع الفکر الاسلامی.رسائل فقهیة ق). ١۴١۴(

  النشر.  قم: مؤسسة الفقه للطباعة و القواعد الفقهیة. یف هیدیدروس تمه). ١٣٨۵( ایروانی، باقر .٧
تصـحیح  فی شرح اشـکالات القواعـد الفوائد ضاحیا ق). ١٣٨٧( حسن، بن ،محمد ی،حل .٨

علی پناه اشتهاردی؛ حسین موسوی کرمانی؛ عبد الرحیم بروجردی؛ اهتمـام محمـد حسـین 
 کوشان پور. قم: اسماعیلیان.

 نیبـن محمـدام یمرتضـ ،یانصـارخوانساری، نجفی، موسـی؛ نـائینی، محمـد، حسـین؛  .٩
ی، فـتح، اللـه، بـن، اصـفهان ،عتیشـر . تهران: المکتبة المحمدیـةالطالب ةیمنق).  ١٣٧٣(
 . قم: مؤسسة النشر الاسلامی.لا ضرر قاعده بی تا).( حمد، جوادم

حسـن مکـی  قاعدتان فقهیتان، الـلا ضـرر و الرضـاع ق). ١۴٠٨( جعفر ،یزیتبر یسبحان .١٠
 .×مؤسسه سید الشهداءعاملی. قم: 

 .السید السیستاني یمکتب آیة الله العظم. قم: قاعدة لا ضرر و لا ضرارق).  ١۴١۴( یعل ،یستانیس .١١

 تحقیق محمد حسین آل یاسین اللغة یف طیالمحق).  ١۴١۴( صاحب، اسماعیل، بن، عباد .١٢
  چاپ اول). بیروت: عالم الکتب.(
  . قم: دار الصادقین.تحریر کمال حیدری لا ضرر و لا ضرارق).  ١۴٢٠( صدر، محمد، باقر .١٣
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چـاپ هشـتاد و پـنجم). قـم: انتشـارات ( سـاده صـرف). ١٣٩٣( طباطبایی، محمد، رضا .١۴
 العلم. دار

تحقیق محمد رضا حسینی جلالـی.  عهیوسائل الش ق). ١۴١۶( حسن ،بن ،حمدی، معامل .١۵
  .لإحیاء التراث ^مؤسسة آل البیت :قم
نضـد القواعـد الفقهیـة علـی  ).١٣۶١( ؛ محمد بـن مکـیفاضل مقداد، مقداد بن عبد الله .١۶

حضـرت آیـت  یکتابخانه عمومتحقیق عبداللطیف حسینی کوهکمری. قم:  مذهب الإمامیة
 &ینجف یمرعش یالله العظم

  چاپ دوم.). قم: نشر هجرت.( نیالعکتاب ق).  ١۴٠٩( فراهیدی، خلیل، بن، احمد .١٧
چـاپ اول). بیـروت: دار ( طیالمح القاموسق).  ١۴١۵( فیروزآبادی، محمد، بن، یعقوب .١٨

  الکتب العلمیة.
 فی غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـی ریالمصباح المنق).  ١۴١۴( فیومی، احمد، بن، محمد .١٩

 چاپ دوم). قم: موسسه دار الهجرة.(

تحقیـق عبـاس کاشـف  القواعـد سـتة عشـر ق). ١۴٣٢( الغطاء، جعفر بن خضـر   کاشف .٢٠
 .مؤسسة کاشف الغطاء العامة. نجف: مؤسسة کاشف الغطاء العامةالغطاء؛ 

 تصحیح علی اکبر غفاری؛ محمد آخونـدی. یالکاف). ١٣۶٣( عقوبی ،بن ،محمد ی،نیکل .٢١
  تهران: دار الکتب الاسلامیة.

تحقیـق حمیـد احمـدی  فقهـی و اصـولی های رسـاله ).١٣٩٢( یعلـ ،یلـیاردب ینیمشـک .٢٢
 .سازمان چاپ و نشر ؛دار الحدیث یفرهنگ یمؤسسه علمجلفایی. قم: 

د بنـی سـعید . ترجمه و تحقیق محمد جـوالا ضرر قاعده). ١٣٩٠( مکارم، شیرازی، ناصر .٢٣
 .×لنگرودی. قم: امام علی بن ابی طالب

مؤسسـه تحقیـق  بدائع الدرر في قاعدة نفي الضـررق).  ١۴١۵( موسوی خمینی، روح الله .٢۴
 &یمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین. قم: &یتنظیم و نشر آثار امام خمین

تحقیـق حسـن وحـدتی شـبیری. قـم:  مشارق الاحکـام ).١٣٨٠( محمد بن احمد ،ینراق .٢۵
  .یو ملا احمد نراق یکنگره بزرگداشت محققان ملا مهد


